
رگولاتوري پدیده هاي نوظهور اقتصادي در ایران؛ 
آن طور که برازنده ي کارآفرینان کشور است... 

رضا غیابی / فروردین 1401 

اقـتصاد در «بـخش خـصوصی» ایران هـمواره بـا چـالـش هـاي بسیاري دسـت بـه گـریبان بـوده که یک از هـزار 
آن بـه نـوشـتن بـرنمی آید؛ چـه رسـد بـه چـالـش هـا و تـنش هـاي بـرآمـده از سیستم قـانـون گـذاري و شیوه هـاي نـظارتی 

دولت ها در ادوار مختلف تاریخ کشور. 

هـر سـالی که تـحویل می شـود بـا نـامـگذاري آن سـال بـر اسـاس چـشم انـدازهـا و اهـداف تـوسـعه و آبـادانی کشور، 
امیدهـایی زنـده می شـونـد و گـویی روح تـازه اي بـر کالبـد بی جـان اقتـصاد نـزار بـخش خصـوصی دمیده می شـود امـا بـه طـور 
مـعمول عـمر این شـادمـانی زیاد بـه طـول نمی انـجامـد. صـاحـبان صـنایع و مـدیران کسب وکارهـاي بـخش خـصوصی در 
طی این سـال هـا بـه خـوبی دریافـته انـد که شـعار هـر سـال بـا میزان رشـد و تـعالی در حـوزه ي مـطرح شـده در مـاهیت 
شـعار مـذکور، نسـبت عکس دارد! گـویی عـده اي نشسـته انـد و نـگاه می کنند که امـسال کشور بـنا دارد بـر کجا مـتمرکز 

باشد که همان حوزه را بزنند! 

از طـرفی در واقعیت، هـرگـاه حـاکمیت در یک حـوزه اي احـساس مسـئولیت کرده و نـقش رگـولاتـوري بـه خـود گـرفـته 
اسـت، بـلافـاصـله پـاي قـوانین جـدید و مـقررات سـخت گیرانـه و دسـت وپـاگیري را بـه میان آورده که نـه تـنها مسیر رشـد 
آن حـوزه را صـعب الـعبورتـر کرده بلکه در مـواقـع بسیاري مـانعی بـراي پیشرفـت واقعی فـعالان آن حـوزه بـوده اسـت؛ 

بدین معنا که بیشتر سدگذاري کرده است تا ریل گذاري! 

در مـقابـل، هـرگـاه بـخش خـصوصی بـه طـور خـودجـوش و بـا مـدیریت و بـرنـامـه ریزي دغـدغـه مـندان اصلی و حـرفـه مـندان 
متخصص آن حوزه کار را به دست گرفته، بهتر و موفق تر عمل کرده است. 

و حـالا در آسـتانـه ي قـرنی نـو، هـم زمـان بـا نـامـگذاري سـال 1401 خـورشیدي، وحشـتی بـه جـانِ فـعالان و مـتخصصان 
حوزه هاي نوآورانه افتاده است. وحشتی برآمده از تجربه هاي تلخ سال هاي گذشته! 

سـال 1401 که تـازه آن را آغـاز کرده ایم، مـزیّن بـه شـعارِ «سـال تـولید؛ دانـش بنیان و اشـتغال آفـرین» اسـت. بـراي فـهم 

بهـتر اینکه واقـعاً چـرا فـعالان کسب وکارهـاي نـوظـهورمـان – که بیشتر آن هـا را جـوانـان خـلاق و نـخبه ي کشور تشکیل 

می دهـند – این قـدر دچـار تـرس شـده انـد، بـد نیست مـقولـه ي دانـش بنیان را از نـظر علمی و کاربـردي کمی مـورد 

واکاوي قـرار دهیم تـا درصـد خـطاهـایمان را پـایین بیاوریم و راه کارهـاي عملیاتی دسـتیابی بـه مـاهیت شـعار این سـال 
را دریابیم. 

این نـوشـتار در پی پـاسخی بـه این پـرسـش اسـت که «چـرا در ایران، حکمرانی در حـوزه ي پـدیده هـاي نـوظـهور 
اقـتصادي نـاکارآمـد اسـت؟» و نیز «بـراي کارآمـدسـازي واقعی قـوانین و نـظارت بـر این حـوزه از چـه مـدل فکري و 

عملی باید بهره گرفت؟» 



همچنین در این مـقالـه بـا تکیه بـر واقعیت هـاي علمی، عینی و تجـربـه شـده و بـا نـگاه بـه آینده، تـلاش کرده ایم تـا 
فـضایی بـراي تـأمـل و تـعمق بیشتر در بـاب اسـتارت آپ هـا، پـدیده هـاي نـوظـهور نـوآورانـه، کسب وکارهـاي فـناورانـه و 

دانش بنیان به وجود بیاوریم. 

از ژانــویه ي 2018 میلادي که واژه ي «دانــش بنیان» بــراي نخســتین بــار در جــهان رسمیت پیدا کرد و 
صـفحه اي در وب سـایت ویکی پـدیا بـه خـود اخـتصاص داد تـا امـروز که در کلام رهـبري بـه عـنوان شـخص اول کشور 
نـقش می بـندد، زمـان زیادي نمی گـذرد. حتی اگـر کمی دورتـر و از لایه ي شـرکت هـاي نـوپـا و اسـتارت آپ هـا بـه آن نـگاه 
کنیم، چیزي بیش از 10 سـال هـم از شکل گیري اکوسیستم اسـتارت آپی در ایران نمی گـذرد. واقعیت این اسـت که 
کمتر پـدیده اي را سـراغ داریم که ظـرف این مـدت انـدك بـه بـالاتـرین سـطح از اهمیت بـرسـد؛ تـا آنـجا که آوازه ي 
اثـرگـذاري آن بـا چنین سـرعتی، مـورد تـوجـه تصمیم گیرنـدگـان و مـقامـات بـالادسـتی کشور قـرار بگیرد. این اتـفاق، 
گـواهی سـت بـر این مـدعـا که پـدیده هـاي نـوظـهور نـوآورانـه و حـوزه هـاي دانـش بنیان بـا شـتابی فـزاینده و فـراگیر در حـال 
فـتح قـله هـاي اقـتصاد جـهان هسـتند و بـه نـظر می رسـد که تصمیم گیران کشورمـان نیز این حقیقت مـهم را 
دریافـته انـد. مـداخـله ي نـهادهـایی هـمچون دولـت و مجـلس در این حـوزه، هـمان قـدر که می تـوانـد اتـفاق میمون و 
مـبارکی بـاشـد، بـه هـمان انـدازه (و شـاید حتی بیشتر) نـقاط تـاریک و مبهمی را بـه دنـبال خـواهـد داشـت. بـدین مـعنا 
که مـثلاً اگـر دولـت بـه مـثابـه ي قـانـون گـذار، قـصد مـداخـلاتی بیش از پیش داشـته بـاشـد و هـمچنان بـا رویکرد 
رگـولاتـوري مـطلق بـا مـقولـه ي پـدیده هـاي نـوظـهور و دانـش بنیان بـرخـورد کند، بی شک بـا نـومیدي هـولـناك قشـر قـابـل 
تـوجهی از جـوانـان و سـرخـوردگی نـخبگانی روبـه رو خـواهیم بـود که از هـمان ابـتداي امـر، پیشران حـوزه ي دانـش بنیان 

و پدیده هاي نوظهور بوده اند. 

واقعیت این اسـت که سـال هـاسـت حـرف از اقـتصاد غیرنفتی می زنیم امـا بـه طـور جـدي و بـا بـرنـامـه اي مـشخص تـلاش 
نکرده ایم تـا جـایگزین قـابـل اتکایی بـراي این صـنعت مـعرفی کنیم. گـویی اقـتصاد نفتی و سـال هـا خـام فـروشی، مـا را در 
تـوسـعه ي اقـتصاد پـویا بی انگیزه کرده اسـت. فـرامـوش کرده ایم که بـا وجـود تـعداد زیاد جـوانـان و نـخبگان خـلاقی که 
هـمچنان در کشور هسـتند، حـوزه ي فـناوري و دانـش بنیان می تـوانـد بهـترین گـزینه ي جـایگزین بـراي خـروج از اقـتصاد 

نفت محور باشد؛ به شرط آن که اجازه بدهیم تا این تنها امیدمان شکل بگیرد و به بار نشیند. 

شـعار ملی امـسال مـان در حـالی عـنوانِ «دانـش بنیان» را یدك می کشد که در خـوشـبینانـه تـرین حـالـت ممکن، سـهم 
شرکت هاي دانش بنیان در تولید ناخالص ملی حدود یک تا دو درصد است. 

این در وضعیتی سـت که بـر اسـاس آمـار منتشـرشـده در تـارنـماي رسمی مـرکز شـرکت هـاي دانـش بنیانِ مـعاونـت علمی 
و فـناوري ریاسـت جـمهوري، 6632 شـرکت دانـش بنیان (شـامـلِ 4275 شـرکت دانـش بنیان تـولیدي و 2357 

دانش بنیان نوپا)، در زیست بوم نوآوري کشور فعالیت می کنند. 

پـرسـش اینجاسـت که آیا 6632 شـرکت دانـش بنیان و سـهم دو درصـدي امـروزشـان در تـولید نـاخـالـص ملی، تـوانـایی 
دستیابی به اهداف کلی علم و فناوري در سند چشم انداز 1404 را در خود می بینند؟ 



سـند چـشم انـداز 1404 صـراحـتاً و بـه تفکیک، سـهم 10 درصـدي GPD از فـناوري هـاي پیشرفـته و 40 درصـدي بـراي 

سـایر فـناوري هـا را تعیین کرده اسـت. آیا اسـتراتـژي هـاي فعلی و تفکر خـطی مـدیران می تـوانـد سـهم 50 درصـدي 
تولید ناخالص داخلی از فناوري و اقتصاد دانش بنیان را تأمین کند؟  

هـمه ي این هـا بـدین مـعناسـت که هـنوز بـه طـور جـدي شـاهـد هیچ رشـد قـابـل مـلاحـظه اي در این بـاره نـبوده ایم. پـُر واضـح 
اسـت که پـرداخـتن بـه این حـوزه و مـدیریت و بـرنـامـه ریزي درسـت و الـبته فـاصـله گـرفـتن از رگـولاتـوري خـطی و 
غیرهـوشـمندانـه می تـوانـد مـوجـب شـتاب حـداکثري در رشـد و تـوسـعه ي کسب وکارهـاي دانـش بنیان و نـوآورانـه شـود؛ تـا 
جایی که ظرف مدت کوتاهی جایگزین صنعت نفت کشور شود و به اهداف افق ترسیم شده ي 1404 دست یابد. 

وضـع قـوانین و مـقررات حـوزه ي فـناوري هـاي نـوآورانـه و شـرکت هـاي دانـش بنیان بـه مـرور و بـا آزمـون و خـطا صـورت 
گـرفـت. حـوزه ي اسـتارت آپ هـا نیز هـمانـند بسیاري از پـدیده هـاي نـوظـهوري که تـازه بـه کشور وارد می شـونـد، در 
ابـتداي امـر تـابـع قـوانین و ضـوابطی بـود که از مـنشأ شکل گیري این پـدیده یعنی کشورهـاي غـربی و اصـطلاحـاً 
تـوسـعه یافـته آمـده بـود. بـا وجـود اینکه پـارك هـاي عـلم و فـناوري از سـال 1381 در کشور تـأسیس شـدنـد امـا مـرکز 

توسعه و تجارت الکترونیک کشور تازه در سال 88 ایجاد شد. 

شـاید بـتوان گـفت در سـال هـاي نخسـت ورود فـناوري هـاي نـوآورانـه، دولـت و قـانـون از اکوسیستم جـلوتـر بـود و عـمومـاً بـا 
چــالــش خــاصی دســت و پــنجه نــرم نمی کرد. امــا تــقریباً از ســال هــاي 88-89، کم کم بــا شکل گیري اولین 
کسب وکارهـاي حـوزه ي فـناوري و نـوآوري، بـه طـور مـداوم، مـردم از دولـت پیشی می گـرفـتند؛ در سـال 91 نخسـتین 
سـرمـایه گـذاري در این حـوزه تـوسـط شـرکت سـرآوا روي دیجی کالا صـورت گـرفـت و یک سـال بـعد، نخسـتین 
شـتابـدهـنده ي بـخش خـصوصی تـأسیس شـد. جـالـب اینجاسـت که دولـت، تـازه دو سـال بـعد (سـال 94)، زیر نـظر 

معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، مرکز شتابدهی و نوآوري را راه اندازي کرد. 

جـان کلام اینکه؛ وقـت آن رسیده اسـت تـا تصمیم گیران و قـانـون گـذاران این حـوزه یک بـازنـگري جـدي بـر عملکرد 
گـذشـته شـان داشـته بـاشـند و تفکر خـود را از شیوه ي خـطی بـه روش غیرخـطی تغییر دهـند؛ زیرا تـعلل در این 
شیفت پـارادایم و سسـتی در تغییر تفکر مـدیران این حـوزه مـوجـب وارد آمـدن آسیب هـایی جـدي بـر بـدنـه ي اقـتصاد 

کسب وکارهاي دانش بنیان و استارت آپ ها خواهد شد. 

نـگارنـده بـراي سـاده سـازي راه حـل پیشنهادي در مسیر تغییر تفکر خـطی قـانـون گـذاران و تصمیم گیرنـده هـاي اصلی 
حـوزه ي پـدیده هـاي نـوظـهور فـناورانـه و نـوآورانـه، نـظریه اي ارائـه کرده که مبتنی بـر مـفاهیمی سـاده و قـابـل درك 
طـراحی شـده اسـت؛ مـدل مـفهومی رگـولاتـوري غیرخـطی که بـر پـایه ي رونـدهـا و تجـربـه ي رویه هـاي پیشین طـرح ریزي 

شده و می تواند تا حد زیادي در حل این مسئله ي اساسی راه گشا باشد. 



 

(نمودار شماره ي 1) 

در نمودار شماره ي یکم دو محور اصلی مشاهده می کنید؛ محور افقی زمان و محور عموديِ بازدهی فکري. 

مـحور عملیاتی می تـوانـد از صـفر تـا مـثبتِ هـر عـددي بـاشـد. هـر قـدر در زمـان بـه سـمت جـلو حـرکت می کنیم طـبق 
قـاعـده، بـازدهی فکري و عملیاتی مـان پیشرفـت می کند. بـرآیند این هـا نـشان می دهـد که یک پـدیده در طـول زمـان 
چـگونـه رشـد می کند. در واقـع؛ خـط سـبز، رشـد بـنگاه هـاي اقـتصادي فـعال در پـدیده هـاي نـوظـهور را نـشان می دهـد. این 
بـنگاه هـاي اقـتصادي در مسیر رشـد خـود، رونـدي تکاملی مبتنی بـر نـوآوري و فـناوري را طی می کنند. این شکل از 

رشد را با عنوان «رشد نمایی» می شناسند. 

رشـد نـمایی این بـنگاه هـاي اقـتصادي (که احـتمالاً بـر اسـاس مـؤلـفه هـاي اقـتصادي تـعریف می شـود) خـود، تـابعی از 
فـناوري سـت. بـه همین جهـت لازم اسـت تـا کمی شـما را بـا افکار و عـقاید مـور و کرزویل آشـنا کنم تـا مـوضـوع کمی 

ساده تر شود؛ 

«گـوردون مـور» یکی از بنیان گـذاران «شـرکت اینتل» در سـال 1965 میلادي یک قـاعـده ي سـرانگشـتی ارائـه کرد که 
بـر طـبق این قـاعـده، تـعداد تـرانـزیستورهـاي روي یک تـراشـه ي کامپیوتـري بـا مـساحـت ثـابـت، هـر دو سـال یک بـار، 
بـه طـور تـقریبی دو بـرابـر می شـود. این یک رشـد نـمایی سـت. بـه عـبارت دیگر؛ «قـانـون مـور» پیش بینی می کند که 
بـازدهی تـراشـه هـاي کامپیوتـري در بـازه هـاي زمـانی مـشخص و بـه صـورت نـمایی افـزایش پیدا می کنند امـا نـه تـا 

همیشه... 

رِي کرِزویل، دانـشمند عـلوم کامپیوتـر، نـویسنده، مـخترع و آینده پـژوه آمـریکایی در سـال 2005 میلادي در کتابی 
زیر عنـوان «تکینگی نـزدیک استـ» از منـظر تـازه اي بـه هـوش مصـنوعی و تکنولـوژي هـاي آینده ي جـهان می پـردازد. او 
بـر این بـاور اسـت که قـانـون مـور تـنها دربـاره ي تـراشـه هـاي کامپیوتـري نیست بلکه در مـورد تکنولـوژي و هـمه ي 
پـدیده هـاي نـوظـهور و حتی هـر آنـچه از قـانـون تکامـل پیروي می کند، صـادق اسـت. کرزویل مـعتقد اسـت که هـمه ي 



پـدیده هـاي فیزیکی، شیمیایی، بیولـوژیکی، عـلوم مـربـوط بـه مـغز، دي انِ اِي و نیز تـمامی تکنولـوژي هـا از مـدل رشـد 
نـمایی پیروي تبعیت می کنند. از همین رو می تـوان نتیجه گـرفـت که چـون تکنولـوژي و فـرآیندهـاي مـورد اسـتفاده ي 

بنگاه هاي اقتصادي بر اساس رشد نمایی حرکت می کند، پس رشد بنگاه ها نیز رشدي نمایی ست. 

کرزویل یکی از مـهم تـرین دلایل نـمایی بـودن رشـد پـدیده هـاي نـوظـهور را «قـاعـده ي بـازخـورد مـثبت» قـلمداد می کند. 
بـدین مـعنا که ابـتدا یک تکنولـوژي بـه عـنوان زیرسـاخـت خـلق می شـود و پـس از آن اسـت که طـراحـان و افـرادي که 
تکنولـوژي هـاي بـعدي را پیاده سـازي می کنند، می تـوانـند زیرسـاخـت هـاي قبلی را بـه عـنوان پـله مـورد اسـتفاده قـرار 

دهند. 

مـثلاً تـا زمـانی که اینترنـت بـه وجـود نمی آمـد و تفکر غیرمـتمرکز رواج پیدا نمی کرد، این امکان وجـود نـداشـت که 
توقع به وجود آمدن مقاله ي نظري بیت کوین و به دنبال آن فناوري بلاك چین را داشته باشیم.  

باید دقت کرد که توابع نمایی در ابتدا به راحتی خود را نشان نمی دهند و شبیه به توابع خطی عمل می کنند. 

اسـتارت آپ هـا و شـرکت هـاي دانـش بنیان جـهان از ابـتداي بـه وجـود آمـدن تـا همین چـندي پیش بـا شـرکت هـا و 
بـنگاه هـاي اقـتصادي مـعمولی تـفاوت چـندانی نـداشـتند تـا جـایی که شیب نـمودار رشـد آن هـا بـه شـدت صـعودي شـد و 
اصـطلاحـاً زانـوي نـمودار خـودش را نـشان داد. درسـت از همین نـقطه اسـت که بـه قـول کرزویل، شیب رشـد نـمودار 

بسیار پُرشتاب تر و تقریباً به صورت عمودي پیش می رود و هر پدیده ي خطی از آن عقب می ماند! 

رِي کرزویل بـا اشـاره بـه یک مـثال سـاده در حـوزه ي تکنولـوژي، مـوضـوع را این گـونـه تشـریح می کند: «بـودجـه اي که 
بـراي سـاخـت چیپ هـاي کامپیوتـري صـرف می شـود مـوجـب گسـترش بـودجـه ي کل صـنعت می شـود؛ بـازخـورد خـوب 
بـازار، فـرصتی را بـراي سـرمـایه گـذاري در حـوزه ي تکنولـوژي رقـم می زنـد؛ هـرچـه فـرصـت هـاي سـرمـایه گـذاري در این 
حـوزه بیشتر می شـود، بـازخـوردهـا مـثبت تـر و بـه تـبع آن سـرمـایه ي بیشتري بـه صـنعت تـزریق می شـود؛ در نتیجه 

تولیدکنندگان چیپ ستِ ها توانمندتر و کیفیت محصولات آن ها نیز بهتر می شود...» 

این مـثال سـاده نـشان می دهـد که هـمه ي این هـا در کنار هـم مـوجـب رشـد یک صـنعت می شـونـد. بـنابـراین می تـوان 
گـفت که پـدیده هـاي نـمایی بـه این دلیل نـمایی بـه شـمار می رونـد که بـازخـوردهـاي مـثبت تـولید می کنند. سـرمـایه گـذار، 
امکانی را بـراي رشـد صـنعت فـراهـم می کند و صـنعت در کنار رشـد خـود، بـاعـث افـزایش حـاشیه ي سـود سـرمـایه گـذار 

می شود و این سیکل، همین طور ادامه می یابد... 

پارادایم به معناي رویکرد مسئله 

یکی دیگر از ویژگی هاي مهم پدیده هاي نوظهور این است که این پدیده ها بر اساس «پارادایم» خلق می شوند.  

کرزویل می گـوید؛ رشـدي که مـا بـه صـورت نـمایی مـشاهـده و دنـبال می کنیم در واقـع از نـمودارهـاي کوچک اِس شکلی 

(S) سـاخـته شـده اسـت که این نـمودارهـا در کنار هـم بـه صـورت نـمایی هـویدا می شـونـد. هـر کدام از این اِس هـا 

می تـوانـند بـه نـوعی یک پـارادایم یا رویکرد حـل مسـئله بـاشـند. بـه عـنوان مـثال بـا پیشرفـت تکنولـوژي و قـدیمی و 
نـاکارآمـد شـدن لامـپ هـاي خـلأ و نیز ارزان شـدن تـرانـزیستورهـا، پـارادایم بـعدي شکل گـرفـت و از اینجا بـه بـعد، شـاهـد 



رشـد نـمایی تکنولـوژي در این حـوزه بـودیم. بـراي دریافـتن جـان کلام کافی سـت مـوارد مـتعدد و مـشابهی را که در 
حـوزه ي تکنولـوژي وجـود دارنـد، بـه یاد بیاورید؛ سـاخـته شـدن حـافـظه هـاي کامپیوتـري، میکروپـروسـسورهـا، 
تـرانـزیستورهـا، حـافـظه هـاي مـغناطیسی، رشـد اینترنـت و یا حتی فـراتـر از آن، تـوابـع دي ان اي که در ژنتیک بـه کار 

می رود؛ همه و همه حاصل فرآیند هستند؛ فرآیند رو به جلویی که آن را «رشد نمایی» می خوانیم. 

بـنابـراین تـا بـدین جـا دریافتیم که بـازدهی فکري و عملیاتی بـنگاه هـاي اقـتصادي دانـش بنیان و شـرکت هـاي مبتنی بـر 
نوآوري و فناوري، طی فرآیندي زمان محور به صورت نمایی رشد می کنند. 

 

(نمودار شماره ي 2) 

رگـولاتـوري، نـوعی از قـانـون گـذاري یا قـاعـده گـذاريِ نـظارتی سـت؛ نـظامی که در سـال هـاي گـذشـته هـمواره وظیفه ي 
تنظیم مـقررات و کنترل بـنگاه هـاي اقـتصادي کشور را بـر عهـده داشـته اسـت. الـبته در اینجا از واژه اي مـصطلح 
اسـتفاده کرده ام وگـرنـه شـاید بهـتر بـود کلماتی کلان تـر مـانـند «حکمرانی» یا «قـانـون گـذاري» را بـه کار می گـرفـتم که 

رگولاتوري تنها بخشی از آن هاست. 

خـط قـرمـز رنـگ در نـمودار شـماره ي دو نـشان گـر قـوه ي رگـولاتـوري در حـوزه ي پـدیده هـاي نـوآورانـه و فـناورانـه اسـت 
که در ادامـه بـه نـقش و عملکرد آن بیشتر خـواهیم پـرداخـت. در هـر کشوري نـهاد یا نـهادهـایی عهـده دار امـر 
قـانـون گـذاري انـد؛ در ایران نیز این وظیفه ي سنگین و حـائـز اهمیت در بیشتر مـوضـوعـات کشوري بـر دوش مجـلس 
شـوراي اسـلامی سـت. امـا این تـمام مـاجـرا نیست؛ جـمهوري اسـلامی بـه دلیل سـاخـتار و نـظام حـاکمیتی و نیز اهـداف 
کلان مملکتی، تصمیم گیران مـتعددي را در حـوزه هـاي تخصصی مـختلف بـر مـسند قـاعـده گـذاري نـهاده که هـر کدام 
بـا حـدود و اختیارات مـتفاوتی حـق وضـع قـوانینی را دارنـد که اثـرگـذاري این قـوانین بـر اقـتصاد کشور بسیار مـشهود و 



مـحسوس اسـت؛ نـهادهـایی نظیر مجـمع تشخیص مـصلحت نـظام، مجـلس خـبرگـان رهـبري، شـوراي عـالی امنیت ملی، 
شـوراي عـالی انـقلاب فـرهنگی، شـوراي عـالی فـضاي مـجازي و ... که هـر یک از این هـا بـه نـحوي بـر تغییر و تـحولات 
اقـتصاد خـُرد و کلان کشور تـأثیر مسـتقیم و غیرمسـتقیم می گـذارنـد. این اثـرگـذاري هـا در محـدوده ي کسب وکارهـاي 
نـوآورانـه و بـه طـور کلی پـدیده هـاي نـوظـهور پُـررنـگ تـر و مـلموس تـر بـروز می یابـند. نـاگـفته نـمانـد که تـعدد قـانـون گـذار بـا 
در نـظر گـرفـتن مـؤلـفه هـایی خـاص اتـفاقـاً می تـوانـد منجـر بـه شکل گیري و تـوسـعه ي «دولـت مـدرن» شـود بـه شـرط 

آن که موجب تداخل وظایف و تعارض منافع نشود! 
مشکل اسـاسی آنـجا رخ می نـماید که هیچ یک از این نـهادهـا بـه صـورت متحـدالشکل بـه وجـود نیامـده انـد و از کارکرد 
یکپارچـه اي در وضـع قـوانین بـرخـوردار نیستند. در واقـع این طـور بـه نـظر می رسـد که بـراي هـر کدام از این نـهادهـا 
وظـایفی در حـدود مشخصی تبیین شـده و بـناسـت تـا بـراي هـمان حـوزه ي مـشخص مـقررات و ضـوابـط اسـتانـداردي 
مـقرر کنند امـا در عـمل، نـشان داده انـد که از انـسجام لازم بـراي جـلوگیري از تَشـتتُ و پـراکندگی در وضـع قـوانین و 

تفکیک حدود وظایف خود برخوردار نیستند. اینک، پرسش اصلی اینجاست؛ 

بـا تـوجـه بـه سـاخـتار در هـم تنیده ي اقـتصاد و سیاسـت در جـمهوري اسـلامی ایران آیا اسـاسـاً این شکل از فـرآیند 
قـانـون گـذاري/ رگـولاتـوريِ چـندقطبیِ دولـت و نـهادهـاي دیگر بـه نـفع اقـتصاد کشور اسـت یا بـه مـرور، اقـتصاد و مـردم را 

دچار آسیب و سردرگمی می کند؟ 

اگـر «حـاکمیت» را بـه مـثابـه ي یک «سـازمـان» در نـظر بگیریم، مجـموعـه اي سـت که از طـریق مـالیات سـتانی و بـا 
هـزینه ي عـموم مـردم تـأسیس شـده و مسـئولیت سـازمـانـدهی جـمعی زنـدگی اجـتماعی بـر دوش اوسـت؛ سـازمـانی 
متشکل از نـهادهـا و دسـتگاه هـاي گـونـاگـون بـا کارکردهـا و عملکردهـاي مختلفی هـمچون؛ دسـتگاه اداري، ارتـش، 
پلیس، دادگـاه هـا و دسـتگاه قـضایی، صـنایع ملی، سیستم تـأمین اجـتماعی و مـواردي از این دسـت که هـر یک از 
آن هـا وظیفه اي را بـر عهـده دارنـد. بـدین تـرتیب این گـونـه بـه نـظر می رسـد که ارتـباط و تـعامـل مـثبت و اثـرگـذاري میان 
دولـت و جـامـعه ي مـدنی وجـود دارد امـا شـوربـختانـه آنـچه در واقعیت شـاهـد آن هسـتیم کامـلاً بـرعکس اسـت؛ تـعدد 
دسـتگاه هـا و بـه تـبع آن، تـعدد و تکثر آراء و قـواعـد نـاهـم سـان بـازي مـوجـب از هـم گسیختگی اجـتماعی، اقـتصادي شـده 

است. 

بـنا بـر این پـژوهـش می تـوان دریافـت که اگـرچـه وجـود چـندین نـهاد در بـخش هـاي قـانـون گـذاري فی نـفسه می تـوانسـت 
پـارامـتري بـراي تـوسـعه مـحسوب شـود و حتی در بـرخی مـوقعیت هـاي اسـتراتـژیک، فـرصـت آفـرین بـاشـد امـا تجـربـه ي 
سـال هـاي گـذشـته نـشان داده که حـاصـل هـمه ي این رونـدهـا و رفـتارهـاي سیاسی در نـهایت منجـر بـه پـدید آمـدن یک 
تفکر خـطی بـوده اسـت. فـرامـوش نکنید؛ «خـطرنـاك تـر از رشـد خـطی، تفکر خـطی قـانـون گـذار اسـت» زیرا رشـد خـطی 
قـابـل اصـلاح اسـت امـا مـنشأ تفکر خـطی بـه فـرهـنگ سـازمـانی حـاکمیت بـرمی گـردد و هـزینه ي اصـلاح و تغییر آن 

بسیار سنگین خواهد بود. 

بـنابـراین از بـررسی کارنـامـه ي حـاکمیت در حـوزه ي قـانـون گـذاري می تـوان این طـور نتیجه گـرفـت که عملکرد 
رگـولاتـوري اگـرچـه در طـول زمـان بـا تـأسیس نـهادهـاي گـونـاگـون و مـشورت بـا فـعالان حـوزه هـاي نـوآورانـه رشـد کرده 



اسـت، امـا این رشـد در بهـترین حـالـت، رشـدي خـطی بـوده اسـت. یعنی بـه صـورت ثـابـت و بـه شکل یک خـط (حـال 
گاهی با شیب کم و گاهی با شیب بیشتر) رشد کرده و هوشمند شده است. اما این کافی نیست!  

تفکر خـطی مسـئولان سـطح بـالاي نـهادهـاي تصمیم گیرنـده بـاعـث شـده تـا بـراي هـر یک از مـوقعیت هـاي اسـتراتـژیک 
(مـخصوصـاً در حـوزه ي اقـتصاد پـدیده هـاي نـوظـهور) یک گـلوگـاه و دسـت انـداز صـعب الـعبور ایجاد شـود. در این بین، 
دولـت و نـهادي دیگر، مـدام و مسـتمر در نـقش رگـورلاتـوري تـلاش می کنند تـا میان خـود و فـعالان اکوسیستم 
چسـبندگی ایجاد کنند؛ غـافـل از اینکه نتیجه ي این چسـبندگی، «بـه دلیل فـاصـله ي پیشرفـت خـطی حـاکمیت و 
رشـد غیر خـطی پـدیده هـاي نـوظـهور»، شکاف عمیقی سـت که بین دولـت و صـاحـبان کسب وکارهـاي کشور بـه وجـود 
می آید. بـا چنین رویکردي، قـوانین و مـقررات تـنها محـدودکننده انـد، نـه تـوسـعه مـحورنـد و نـه تـوانـمندسـاز. تفکر خـطی، 

رگولاتور را هر روز منفورتر و مغلوب تر می کند. 

 

(نمودار شماره ي 3) 

پـس از بـررسی رشـد نـمایی بـنگاه هـاي اقـتصادي و تحـلیل نـمودار خـطی قـاعـده گـذاري در مـدل مـفهومی رگـولاتـوري 
پـدیده هـاي نـوظـهور نـوآورانـه و فـناورانـه، وقـت آن اسـت که اخـتلاف میان این دو نـمودار را مـورد واکاوي قـرار دهیم؛ 

محدوده اي به نام «درّه ي اختلافات».  

هـمان طـور که پیش تـر هـم اشـاره شـد، بـه دلیل اینکه دسـت کم در تـاریخ مـعاصـر، هـمواره پـدیده هـاي نـوظـهور از غـرب و 
کشورهـاي اصـطلاحـاً تـوسـعه یافـته بـه کشورمـان وارد شـده انـد، قـوانین و ضـوابـط حـاکم بـر اکوسیستم آن هـا نیز بـر 
مـبناي هـمان قـواعـد کپی و بـه مـرحـله ي اجـرا درآمـده و بـه مـرور زمـان بـومی سـازي و دسـت خـوش تغییر و اصـلاحـات 

شده است. 



بـه عـنوان مـثال؛ دسـتگاه هـاي اِي تی امِ یا ورود مـوبـایل بـه ایران که خیلی زود و تـقریباً هـم گـام بـا تغییرات جـهانی اتـفاق 
افـتاد. ایجاد شـوراي عـالی اطـلاع رسـانی در سـال 72، قـانـون حـمایت از حـقوق پـدیدآورنـدگـان در سـال 79، تـأسیس 
پـارك هـاي عـلم و فـناوري در سـال 81 و یا اینترنـت که در سـال 1368 بـه ایران وارد و چـهار سـال بـعد (در سـال 
1372) بـراي اسـتفاده هـاي دانـشگاهی، هـمگانی شـد. هـمه ي این هـا نـشان دهـنده ي این مـهم اسـت که ایران هـمواره 
تـلاش کرده اسـت تـا بـر لـبه ي تکنولـوژي حـرکت کند و از پـدیده هـاي فـناورانـه و نـوظـهور اسـتقبال کرده و از همین رو 
قـانـون هـمواره جـلوتـر از رخ دادهـا پیش می رفـته اسـت. قـوانین اسـتفاده از اینترنـت را در نـظر بگیرید؛ همین پـدیده اي 

که امروز به نظرمان خیلی در دسترس است و گویی اساساً لازمه ي زیست بشري ست. 

از هـمان ابـتداي امـر، تـمامی قـوانین و ضـوابـط اسـتفاده از اینترنـت بـر مـبناي اسـتانـداردهـاي بین المللی و تـابـع قـوانین و 
مـقررات جـهانی بـود امـا دیري نـگذشـت که قـوانین کلی اسـتفاده از اینترنـت در ایران تـدوین و بـه نـهادهـاي نـاظـر و 

کنترل کننده ابلاغ شد.  

از مهـرمـاه 1377 که سیاسـت هـا ي کلان حـقوقی در خـصوص تنظیم خـط مشی حـاکمیت بـراي شـبکه هـاي رایانـه اي 
از جـمله اینترنـت تـوسـط رهـبري مـصوب و ابـلاغ شـد تـا بـه امـروز که شـوراي عـالی فـضاي مـجازي ده هـا قـانـون و 
ضـابـطه ي جـدي بـراي کاربـران اینترنـت وضـع کرده اسـت، اسـتفاده کنندگـان این پـدیده که امـروز دیگر پـدیده ي 

نوظهوري محسوب نمی شود، تغییر و تحولات بسیاري را تجربه کرده اند. 

نخسـتین ابـلاغیه ي مـربـوط بـه اسـتفاده از اینترنـت و بـه طـور کلی شـبکه هـاي اطـلاع رسـانی رایانـه اي بـر امـوري شـامـل 
مـوارد زیر تـأکید می کرد: «سـامـانـدهی و تـقویت نـظام ملی اطـلاع رسـانی رایانـه اي»، «تـوسـعه ي کمی وکیفی شـبکه ي 
اطـلاع رسـانی ملی»، «ایجاد دسـترسی بـه شـبکه هـاي اطـلاع رسـانی جـهانی صـرفـاً از طـریق نـهادهـا و مـؤسـسات مـجاز»، 
«حـضور فـعال و اثـرگـذار در شـبکه هـاي جـهانی»، «ایجاد و تـقویت نـظام حـقوقی و قـضایی مـتناسـب»، «تـوسـعه ي 
فـناوري اطـلاعـات (بـه ویژه حـفاظـت از اطـلاعـات) و آینده نـگري در خـصوص آثـار تـحولات فـناوري اطـلاعـات» و «اقـدام 
مـناسـب بـراي دسـتیابی بـه میثاق هـا و مـقررات بین المللی و ایجاد اتـحادیه هـاي اطـلاع رسـانی». حـالا قـوانین کلی سـال 
77 را مـقایسه کنید بـا تغییر قـوانین و ده هـا وصـدهـا مـاده و تـبصره ي قـانـونی شـوراي عـالی فـضاي مـجازي و نـهادهـاي 

متعدد زیرمجموعه ي آن! دوباره به نمودار شماره ي سه دقت کنید؛ 

خـط قـرمـز در نـمودار شـماره ي 3 (قـوانین وضـع شـده تـوسـط رگـولاتـور) تـا نـقطه ي مشخصی از مـحور زمـان، حـمایت گـر 
و تـشویق کننده ي بـنگاه هـاي اقـتصادي بـوده و خـط سـبز را بـه سـمت رشـد هـدایت می کرده امـا از یک نـقطه اي بـه بـعد، 
خـط سـبز (بـنگاه هـاي اقـتصادي) از خـط قـرمـز پیشی گـرفـته اسـت. در واقـع اینجا هـمان جـایی سـت که قـانـون گـذار 
تـلاش می کند تـا قـلاب بیندازد، خـط سـبز را پـایین بکشد تـا هـم تـراز هـم شـونـد. جـایی که در نـمودار مـدل مـفهومی 
پیشنهادي آن را درهّ ي اخـتلافـات نـامیده ام. اخـتلافـات میان رگـولاتـوري و بـنگاه هـاي اقـتصادي در سـه بـزنـگاه بسیار 

مهم زمانی تعریف می شوند؛ 



یکم – حـاشیه ي تحـمل؛ نـقطه اي از تـعامـلات میان بـنگاه هـاي اقـتصادي و نـهاد رگـولاتـوري که در واقـع یا رگـولاتـور 

مـتوجـه نمی شـود که اصـطلاحـاً در حـال دور خـوردن اسـت یا قـانـون گـذار بـا عـلمِ بـه قـانـون گـریزي بـنگاه، سکوت می کند 
و قانون شکنی را به دلیل نفع و مصلحت عمومی که آن بنگاه خلق کرده، اصطلاحاً تحمل می کند. 

دوم – مـذاکره؛ جـایی که اخـتلاف میان بـنگاه اقـتصادي و قـانـون گـذار بیشتر می شـود و طـرفین تـلاش می کنند تـا از 

طریق مذاکره معضل یا مسئله را حل و فصل کنند. 

و سـوم – بـرخـورد؛ نـقطه اي که اخـتلافـات بـه بـالاتـرین سـطح ممکن رسیده و از حـاشیه ي تحـمل قـانـون گـذار خـارج 

اسـت. اینجا هـمان مـرحـله اي سـت که آسـتانـه ي صـبر قـانـون گـذار لـبریز می شـود و بـرخـورد قـانـونی را بـه مـذاکره تـرجیح 
می دهد.  

هـمه ي مـا که در این کشور زنـدگی می کنیم بـه خـوبی واقـف هسـتیم که وضعیت یکمِ دره ي اخـتلافـات در ایران 
بسیار رواج دارد و آن قـدر هـم طبیعی شـده که اسـاسـاً بـه آن هـا فکر نمی کنیم. بسیاري از رفـتارهـاي فـرهنگی، 
اجـتماعی و اقـتصادي هسـتند که بـه طـور رسمی در کشورمـان، غیرقـانـونی انـد امـا قـانـون گـذار بـا عـلم و آگـاهی بـه اینکه 
تـعداد بسیار زیادي از مـردم در حـال اسـتفاده از آن هـا و در واقـع در حـال قـانـون شکنی هسـتند، تـرجیح می دهـد که 
سکوت کند. مـواردي هـمچون؛ اسـتفاده از فیلترشکن هـا، مـاهـواره، حتی در دوره هـایی ویدئـو، آلات مـوسیقی و ده هـا 
مـثال بـارز دیگر که شـما بهـتر از هـر کسی بـه یاد می آورید. در حقیقت گـاهی در بـخش هـایی از دره ي اخـتلافـات 
آن قـدر فـاصـله ي میان جـامـعه و رگـولاتـور زیاد شـده که رگـولاتـور بـه صـورت نـمایی از وظـایف تـعریف شـده اش جـا مـانـده 
و این نـشان دهـنده ي شکست رگـولاتـور و اثـر منفی تفکر خـطی حـاکمیت اسـت. نـتایج بـه دسـت آمـده از شیوه ي 
عملکرد و واکنش هـاي قـانـون گـذار در رویارویی بـا پـدیده هـا گـواهی سـت بـر این مـدعـا که رگـولاتـوري خـطی مـحتوم بـه 
شکست اسـت. بـه همین دلیل تـأکید می کنم که رگـولاتـوري خـطی مـوجـب می شـود که قـانـون گـذار در جـامـعه، مـنفور 

و مغلوب شود. 

بـا نـگاهی دوبـاره بـه اثـرات قـانـون مـور در نـحوه ي مـدیریت و رگـولاتـوري جـامـعه بـه سـادگی می تـوان دریافـت که اگـر 
نـهادهـاي قـانـون گـذاري هـرچـه زودتـر تفکر خـطی شـان را تغییر نـدهـند، دره ي اخـتلافـات هـر روز چـندصـد بـرابـر عمیق تـر 
خـواهـد شـد و بـه زودي اقـتصاد کشور بـا فـاجـعه اي تـمام عیار روبـه رو می شـود که نـه تـنها اقـتصاد دانـش بنیان را بـه 
نـابـودي می کشانـد بلکه مـقبولیت نـظام قـانـون گـذار نیز در میان جـامـعه بـه طـور کلی از بین خـواهـد رفـت. بـا تـوجـه بـه 
رونـدهـا بـه وضـوح قـابـل پیش بینی سـت که پـروژه هـایی نظیر طـرح صیانـت، پـافـشاري بـر طـرح اي نـمادِ اجـباري و 
بسیاري از مـقررات و ضـوابـط مـشابـه خیلی زود بـه ابـزارهـاي بی قید و شـرطی بـراي خـودکشی خـودخـواسـته ي دولـت و 

نهاد قانون گذار یا ثمردهی اقتصادي پدیده هاي نوظهور در کشور تبدیل خواهند شد. 

تـا دیرتـر نشـده دولـت و نـهادهـاي قـانـون گـذار بـایستی تسـلیم این پـارادایم شـونـد تـا از وارد آمـدن آسیب هـاي هـولـناك 
پیش رو جلوگیري کنند. به نمودار شماره ي چهار دقت کنید؛ 



 

(نمودار شماره ي 4) 

بـنگاه هـاي هـوشـمند (که بـا خـط چین روي نـمودار نـمایش داده شـده انـد) تـا زمـانی که بـا قـانـون و مـقررات دچـار مشکل 
نشـده انـد بـر روي خـط سـبز در حـرکت بـوده انـد و رشـد نـمایی صـعودي داشـته انـد. دقیقاً در نـقطه اي که اخـتلافـشان بـا 
رگـولاتـور (خـط قـرمـز) سـر بـاز کرده، شـروع بـه بـازي کرده انـد. در ابـتداي امـر رگـولاتـور و آسـتانـه ي تحـمل آن را محک 
می زنـند و سـپس راه دور زدن قـانـون و بـازي مـارپیچ در فـضاي قـتصاد کشور را پیش می گیرنـد! حـالا بـا در نـظر 
گـرفـتن حـاشیه ي تحـمل قـانـون گـذار، گـاهی نـزدیک بـه آن و گـاهی کمی دورتـر بـا فـاصـله اي مـعقول حـرکت می کنند. 
این قشـر از بـنگاه هـاي اقـتصادي که هـوشـمندتـر عـمل می کنند، عـمومـاً نـخبگان و افـراد اثـرگـذار جـامـعه ي کسب وکاري 
کشور هسـتند؛ کسانی که تکنولـوژي و دانـش روز جـهان را وارد می کنند و اسـاسـاً حـوزه ي اقـتصاد دانـش بنیان مـان 
مـدیون چنین افـرادي سـت. امـا بـا این حـال، این افـراد هـم در دره ي اخـتلافـات هسـتند. بـا این حـساب می تـوان گـفت 
که تـقریباً تـمامی نـخبگان جـامـعه ي امـروز مـا که افـراد خـلاق و سـازنـده اي هـم هسـتند، اگـر در حـوزه ي پـدیده هـاي 
نـوظـهور، فـعال بـاشـند و مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بـا حـاکمیت در ارتـباط مـؤثـر نـباشـند، قـانـون شکن و مجـرم مـحسوب 
می شـونـد. قـانـون گـذار امـا مسیر مـدارا پیش گـرفـته و مـادامی که بـنگاه هـاي اقـتصادي در فـاصـله ي تحـمل پـذیر او حـرکت 
می کنند، قـانـون گـذار در مـقابـل رفـتار مـارپیچ و عملکرد مجـرمـانـه ي آن هـا سکوت می کند. مـثلاً قـانـون گـذارِ تـاکسی هـاي 
اینترنتی (کسب وکاري که می تـوانـد حتی در حـوزه ي خـاورمیانـه حـرف هـاي زیادي بـراي گـفتن داشـته بـاشـد و 
بـه عـنوان یک بـنگاه اقـتصادي مـوفـق در جـایی فـراتـر از مـرزهـا حتی بـدرخشـد) را کنُد می کند، اجـازه ي تبلیغات 
تـلویزیونی یا اعـلان هـاي گسـترده ي شهـري بـه آن نمی دهـد، صـرفـاً بـه این دلیل که بـتوانـد خـودش را بـه آن بـرسـانـد و 
عـقب نـمانـد. رگـولاتـوري که خـطی رشـد می کند، نـاچـار اسـت بـراي اینکه زمـام امـور از دسـتش در نـرود، بـنگاه هـاي 

اقتصادي را به طرف خود بکشد یا رشد آنها را کنُد نماید.  



در این میان، بـنگاه اقـتصادي بـه جـاي صـرف وقـت و انـرژي بـراي ایده پـردازي و بـرنـامـه ریزي هـاي اسـتراتـژیک در 
راسـتاي رشـد و تـوسـعه ي سـازمـان خـود بـایستی مـدام فکر و حـواس خـود را جـمع کند که مـبادا بـه خـط قـرمـز نـزدیک 
شـود یا از لـبه ي مـصادیق مجـرمـانـه عـبور کند! نکته ي جـالـب اینجاسـت که این هـا هـمان شـرکت هـاي فـناورانـه و 
بـنگاه هـاي اقـتصادي دانـش بنیانی هسـتند که بـراي رشـد و تـوسـعه ي آن هـا شـعار می دهیم و امیدواریم که طـبق سـند 

چشم انداز 1404 سهم شان در تولید ناخالص ملی را از حدود یک تا دو درصد به 50 درصد برسانیم!  

 

(نمودار شماره ي 5) 

نـمودار شـماره ي پنجـم، رشـد لـبه ي فـناوري را نـشان می دهـد. رشـد لـبه ي فـناوري یک پـدیده ي جـهانی سـت که در 
بیشتر کشورهـا در خـدمـت صـنایع نـظامی اسـت. سـرریزِ پـدیده هـاي دانـش بنیانِ نـظامی کشورهـا مـعمولاً وارد 
تکنولـوژي و بـعد از آن روانـه ي بـازار می شـود. تکنولـوژي هـایی نظیر ژنـوم انـسان، فـناوري میکرو پـروسسینگ، 
تکنولـوژي ارتـباطـات، بـلاکچین و مـواردي از این دسـت بیشتر از صـنایع نـظامی آغـاز می شـونـد و کمی بـعدتـر، سـرریزِ 
آن هـا در راسـتاي بهـره وري اقـتصادي بـه بـازار راه می یابـند. بـه عـنوان مـثال؛ داسـتان اینترنـت بـا تـوسـعه ي تـرانـزیستورهـا 
و رایانـه هـاي الکترونیکی در دهـه ي 50 میلادي در چـندین آزمـایشگاه عـلوم کامپیوتـر در ایالات متحـده، انگلسـتان و 
فـرانـسه کلید خـورد. وزارت دفـاع آمـریکا در اوایل دهـه ي 1960 قـراردادهـایی بـراي تـوسـعه ي پـروژه ي آرپـانـِت 
(نخسـتین شـبکه ي سـوئیچینگ بسـته هـاي اطـلاعـات دنیا) مـنعقد کرد و بـعد از چـندین سـال در سـال 69 اولین پیام 
از آزمـایشگاه عـلوم کامپیوتـر دانـشگاه کالیفرنیا بـه مـؤسـسه ي تحقیقات اسـتنفورد ارسـال شـد و پـس از آن، تـبدیل بـه 

اینترنت جهانی شد. 

نـمونـه ي دیگر این رونـد را می تـوان در پـدید آمـدن تکنولـوژي GPS مـثال زد که بـراي تـأمین نیاز ارتـش اخـتراع شـد؛ 

مـاهـواره هـاي آن تـوسـط سـازمـان نـاسـا جـانـمایی شـد و سـرریزِ آن امـروز تـبدیل بـه تکنولـوژي هـاي کاربـردي نـقشه خـوان هـا 

و ره یاب هـایی نظیر Waze و حتی فـراتـر از آن، مـوجـب پـدید آمـدن تـاکسی هـاي اینترنتی و بسیاري کسب وکارهـاي 



خـلاقـانـه شـده و در اختیار مـردم قـرار گـرفـته اسـت. در واقـع سـازمـان هـا و نـهادهـاي نـظامی و یا خـدمـت رسـان هـاي آن هـا 
(هـمچون نـاسـا) هـمواره لـبه ي تکنولـوژي را ایجاد می کنند و پـس از آن تکنولـوژي راه خـود را پیدا می کند و بـه 
سـمت بـنگاه هـاي اقـتصادي هـدایت می شـود. رشـد لـبه ي فـناوري نیز بـر مـبناي نـظریه ي کرزویل و قـانـون مـور بـه صـورت 
نـمایی سـت. اگـر بـه خـط آبی رنـگ نـمودار دقـت کنید، مـتوجـه می شـوید بـه صـورت نـمایی بـه سـمت بـالا در حـرکت اسـت؛ 
بـا خـط سـبزِ بـنگاه هـاي اقـتصادي کمی هـم گـراسـت و بیرون از نـمودار در یک نـقطه ي نـامـعلوم بـه هـم می رسـند. 
بـه عـنوان مـثال؛ ایلان مـاسک، کارآفـرین مـشهور و یکی از چهـره هـاي سـرشـناس اقـتصاد جـهان در رقـابـت بـا سـازمـان 
فـضایی نـاسـا تـلاش می کند تـا بـه لـبه ي فـناوري نـزدیک تـر شـود و فـضانـوردي را در دسـترس عـموم قـرار دهـد. بـا تـوجـه 
بـه رونـدهـا می تـوان این طـور بـرداشـت کرد که بـه زودي بـخش خـصوصی و بـنگاه هـاي اقـتصادي بـا نـهادهـاي رگـولاتـوري 

و دولت ها در یک نقطه  ي مشخص تلاقی خواهند داشت. 

 

(نمودار شماره ي 6) 

فــاصــله اي که بین بــنگاه هــاي اقــتصادي و لــبه ي فــناوري در نــمودار شــماره ي شــشم می بینید، فــرصــت هــاي 
اقـتصادي سـت. فـرصـت هـایی که یک کارآفـرین هـوشـمند کشف می کند و بـا انـطباق آن هـا بـا نیازهـاي بـازار فـرصـت هـاي 
اقـتصادي ایجاد می کند. هـرچـه این درّه بـزرگ تـر بـاشـد، فـرصـت هـاي اقـتصادي نیز بیشتر می شـونـد. در کشورهـایی 
نظیر ایران، رشـد بـنگاه هـاي اقـتصادي عـقب تـر از رشـد لـبه ي فـناوري در جـهان اسـت زیرا ایران لـبه ي فـناوري کوچکی 

دارد. 

در اکوسیستم هـاي اسـتارت آپی و دانـش بنیان، ظـرفیت هـاي بـالـقوه ي بسیار زیادي بـراي خـلق فـرصـت هـاي اقـتصادي 
وجـود دارد که نـمونـه ي بـارز آن را می تـوان در دهـه هـاي 70 و 80 خـورشیدي جسـت وجـو کرد؛ جـایی که شـرکت هـایی 
هـمچون شـاتـل و پـارس آنـلاین بـا شـناسـایی لـبه ي فـناوري ایران، بهـترین اسـتفاده را از دره ي فـرصـت هـا کردنـد و 
کسب وکارهـاي نـوآورانـه ي خـود را تـوسـعه دادنـد. هـمان طـور که در قـسمت پـایین سـمت چـپ نـمودار می بینید، جـایی 



که تـازه فـرصـت هـاي اقـتصادي نـمایان شـده انـد، قـانـون از رشـد پـدیده هـاي نـوظـهور جـلوتـر بـوده و بـه بـنگاه هـاي اقـتصادي 
اجـازه ي رشـد بیشتري می داده امـا بـا سـرعـت گـرفـتن رشـد بـنگاه هـاي اقـتصادي، فـرصـت هـا بیشتر و قـوانین و قـواعـد 
بـازي دسـت وپـاگیرتـر شـده انـد. کاش این امکان وجـود داشـت که بـنگاه هـاي اقـتصادي کشور هـمواره در چنین شـرایطی 
بـودنـد و رگـولاتـوري هـوشـمندانـه از آن هـا جـلوتـر بـود تـا شـرکت هـاي سـودمـند بیشتري بـه وجـود می آمـدنـد. وقتی لـبه ي 
فـناوري در محـدوده اي قـرار گـرفـته که فـرصـت هـاي اقـتصادي بسیار زیادي پـدید می آیند، قـانـون گـذار می تـوانـد بـه جـاي 
وضـع قـوانین مـتعدد و ایجاد گـلوگـاه بـا فـضا دادن بـه کسب وکارهـا و تـوانـمندسـازي آن هـا بـاعـث رشـد اقـتصاد کل کشور 
شـود. تـنها در این صـورت اسـت که کارآفـرین می تـوانـد از دلِ رشـد لـبه ي فـناوري و خـط آبی فـرصتی بـرگـزیند و بـا 
تـوسـعه ي آن بـه خـط سـبز نـزدیک تـر شـود و بـه صـورت نـمایی رشـد کند. این خیال خـامی سـت که رگـولاتـور تـصور کند 
بـا تفکر خـطی می تـوانـد جـلوي فـرصـت هـاي اقـتصادي را بگیرد زیرا انـسان ذاتـاً جـاه طـلب اسـت و بـه دنـبال رشـد و 
تـوسـعه ي بیشتر، بـا هـر تـرتیب و هـر شـرایطی (درسـت یا غـلط) بـالاخـره روابـط خـود را می سـازد، راه خـود را پیدا 
می کند و رشـد خـواهـد کرد؛ در نتیجه، وقتی رگـولاتـور خـلاف جهـت آب شـنا می کند و هیچ تـلاشی بـراي هـم سـاز 
شـدن بـا رونـدهـاي جـهانی مـخصوصـاً رشـد لـبه ي فـناوري نمی کند، هـمواره از دور بـازي خـارج خـواهـد بـود. در حـالی که 
لـبه ي فـناوري در دنیا بـه صـورت نـمایی رشـد می کند، مـا در کشورمـان در مسیر از دسـت دادن نـخبه هـا و کارآفـرینان 

تأثیرگذارمان گام برمی داریم و هر روز افراد جامعه مان را محدودتر می کنیم و از آن ها مجرم می سازیم. 

 

(نمودار شماره ي 7) 

در نـمودار شـماره ي هـفتم، مـؤلـفه ي تـازه اي اضـافـه شـده که از نـظر نـگارنـده در واقـع راه کار اصلی حـل مسـئله ي 
مـطروحـه اسـت. خـط بـنفش، شـاخـص رگـولاتـوري غیرخـطی سـت. مسیري که در مـجاورت خـط سـبز (بـنگاه هـاي 

اقتصادي) قرار گرفته و همراه با آن به سمت بالا در حرکت است. 



راه بـرون رفـت از وضعیت بحـرانی بـنگاه هـاي دانـش بنیان و کسب وکارهـاي نـوآورانـه و فـناورانـه حـرکت از پـارادایمِ 
رگـولاتـوري خـطی بـه غیرخـطی سـت. بـدین مـعنا که رگـولاتـوري اسـاسـاً بـایستی هـم گـام و کمی عـقب تـر از بـنگاه هـاي 
اقـتصادي حـرکت کند. در چنین حـالتی، قـانـون گـذار هـمواره بـنگاه هـاي اقـتصادي نـوظـهور را در حـاشیه ي تحـمل خـود 
دارد و از یکدیگر فـاصـله نمی گیرنـد. شکاف میان این دو خـط سـبز و بـنفش آن قـدر مـحسوس نیست که منجـر بـه 
بـرخـورد شـود. همیشه یا در حـاشیه ي تحـمل هـم هسـتند و یا نـهایتاً بـا مـذاکره می تـوانـند مشکلات را رفـع کنند. 
بـدین تـرتیب می تـوانـند مـوجـب رشـد و پیشرفـت یکدیگر شـونـد. این نـوع از رگـولاتـوري در بیشتر کشورهـاي 
تـوسـعه یافـته مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد و عـلت رشـد نـوآوري در بسیاري از کشورهـا همین تفکر غیرخـطی 

قانون گذار است.  

تفکر غیرخـطی می پـذیرد که بـخش قـابـل مـلاحـظه اي از امـور مـربـوط بـه بـنگاه هـاي اقـتصادي را بـاید -
بـرون سـپاري کند. قـانـون گـذار بـاید بـه این مـهم دسـت پیدا کند که بـه جـاي رگـولاتـوري مسـتقیم 

بازار و رفتار مردم جامعه می تواند پلتفرم ها را به دست بگیرد و مقررات کلی را وضع کند. 

رگـولاتـور غیرخـطی بـه این درك از بـازار رسیده اسـت که اگـر پـلتفرمی بـا دانـش کافی فـناوري و اطـلاعـات، رفـتار مـردم 
را بـه کنترل کسب وکار خـود درآورده و در حـال رشـد اسـت، بـاید بـه سـراغ رگـولاتـوري پـلتفرم بـرود نـه رگـولاتـوري 
مسـتقیم کارآفـرین. در بسیاري از کشورهـا شـاهـدیم که حتی گـاهی امنیتی تـرین مـسائـل مملکتشان مـانـند خـدمـات 
ارتـش را بـرون سـپاري می کنند و هـزینه ي مـتخصص را پـرداخـت می کنند. سـازمـان هـاي مـردم نـهاد و سـاخـتارهـاي 
اجـتماعی مـردمی بهـترین گـزینه بـراي تـعامـل بـا دولـت هـا و مـطمئن تـرین انـتخاب هـا بـراي بـرون سـپاري امـور ربـوط بـه 
 (NGO) رگـولاتـوري سـت. رگـولاتـورهـاي آینده، رگـولاتـورهـایی هسـتند که می تـوانـند بـه هـمراه سـازمـان هـاي مـردم نـهاد
حکمرانی کنند نـه اینکه روبـه روي آن هـا بـایستند. این شکل از رگـولاتـوري بـه این دلیل بـرنـده اسـت که هـوشـمندانـه و 
هـمواره در کنار پـدیده هـاي نـوظـهور و کارآفـرینان خـود، در کنار کسب وکارهـاي دانـش بنیان خـود ایستاده و بـه صـورت 

غیرخطی حرکت می کند. 

از نـظر رگـولاتـور خـطی، تـوانـایی تعطیل کردن یک حـوزه مـساوي اسـت بـا تـوانـایی کنترل آن حـوزه! -
رگـولاتـور خـطی همین که اختیار روشـن و خـامـوش کردن (بـاز و بسـته کردن) یک مسـئله را 
داشـته بـاشـد، خـوشـحال اسـت و بـه هیچ وجـه بـه اتـفاقـاتی که در زمـان بـاز یا بسـته بـودن آن می افـتد 

توجهی نمی کند؛ شاید حتی برایش مهم هم نباشد. 

حتماً براي شما هم اتفاق افتاده؛  

مـثلاً قـرار اسـت رویدادي در یکی از حـوزه هـاي نـوآورانـه و فـناورانـه بـرگـزار شـود؛ بـه طـور نـاگـهانی یکی از نـهادهـاي 
بـالادسـتی بـه عـنوان رگـولاتـور بـا اسـتفاده از قـدرتی که از طـرفی بـه او داده شـده، ظـاهـر می شـود و اقـدام بـه لـغو مـجوز 
بـرگـزاري رویداد می کند. بـه همین سـادگی. رگـولاتـور حتی بـه خـود زحـمت نمی دهـد بـه جـاي انـتخاب سـاده تـرین راه 
و لـغو مـجوز بـرگـزاري، بـه خـود رویداد و ارزش مـحتواي آن بـپردازد و رویداد را بـه چـشم یک فـرصـت ببیند، نـه یک 
تهدید. انگار که به طور خودکار «کنترل کردن از طریق پاك کردن صورت مسئله» در وجودش نهادینه شده است. 



بـدین تـرتیب اسـت که رگـولاتـور خـطی هـر پـدیده اي را از خـودش دورتـر می کند و نسـبت بـه پـدیده هـا هـر روز 
فـاصـله مـندتـر می شـود و نسـبت بـه آن فـاصـله، حکم بـه مجـرم بـودن یا نـبودن می دهـد و بـه همین دلیل هـم هـر روز در 
میان جـامـعه ي نـخبگان، مـنفورتـر از قـبل می شـود. در حـالی که رگـولاتـور غیرخـطی نسـبت بـه هـر پـدیده اي واکنش 
منطقی بـروز می دهـد؛ رگـولاتـور غیرخـطی در مـواجـهه بـا هـر رخ دادي، تـلاش می کند تـا چیزي بـراي وفـق دادن خـود 

با ترندهاي جهانی بیابد و بتواند شانه به شانه ي بنگاه هاي اقتصادي و پدیده ها حرکت کند. 

رگـولاتـور خـطی، نسـبت بـه پـدیده هـا رأسـاً عـمل می کند؛ مـانـند تصمیم هـاي شـوراي عـالی فـضاي -
مجازي، مجلس شوراي اسلامی، قوه ي مقننه، قوه ي قضاییه و ... 

امـا رگـولاتـور غیرخـطی در رویارویی بـا پـدیده هـا از طـریق نـهادهـاي مـردمی و ابـزارهـاي حـاکمیتی اعِـمالِ نـفوذ می کند: 
مـانـند کمپین هـا و نـهادهـاي اجـتماعی و سـازمـان هـاي مـردم نـهاد. رگـولاتـور غیرخـطی رأسـاً کمپین بـرگـزار نمی کند بلکه 
بـا حـمایت از کمپین هـا و نـهادهـاي مـردمی و دادن امکانـات و تـریبون بـه آن هـا می کوشـد تـا پـدیده هـا را بـا کمک خـود 

مردم مدیریت کند. براي دانش بنیان شدن، برنامه نمی دهد بلکه مدیرانی با تفکر دانش بنیان به کار می گمارد. 

تـفاوت دیگر تفکر خـطی و رگـولاتـوري غیرخـطی سکوت در جـاي درسـت اسـت. رگـولاتـور غیرخـطی -
در جایی که دانش کافی آن حوزه را ندارد، سکوت می کند؛ و این امر بسیار حائز اهمیتی ست. 

رگـولاتـور غیرخـطی از خـودِ ذي نـفعان بـنگاه هـاي اقـتصادي بـراي پیشبرد اهـداف کلان آن حـوزه -
کمک می گیردو شـاید یکی از عـلل مهمی که بـزرگ تـرین بـرنـدهـاي حـوزه ي تکنولـوژي جـهان 
(افـرادي نظیر بیل گیتس، ایلان مـاسک و ...) این قـدر بـه حـاکمیتشان نـزدیک هسـتند این اسـت 
که در مسیر درسـتی در تـعامـل بـا یکدیگرنـد؛ یکی ریل گـذاري می کند و دیگري در هـمان مسیر 
حــرکت می کند و مــوفقیت هــاي بــزرگ بــراي کشورش خــلق می کند. یکی بــه اهــداف بــزرگ 

حاکمیتی نائل می شود و دیگري به ثروت آفرینی و موفقیت هاي تجاري بزرگ. 

شـرکت تـجاري سـرمـایه ي خـود را افـزون می کند و حـاکمیت از اشـتغال و فـناوري و گـردش اطـلاعـات و ارتـباطـات آن 
بهـره مـند می شـود. بـدین تـرتیب بـا هـم و در کنار هـم یک رابـطه ي بُـردبـُرد می سـازنـد؛ مـدام رو بـه جـلو حـرکت می کنند 

و هرگز در مقابل هم قرار نمی گیرند. 



 

(نمودار شماره ي 8) 

و در نـهایت تـوجـه شـما را بـه مـدل نـهایی در تـصویر شـماره ي هشـتم جـلب می کنم؛ مـدل مـفهومی -
رگولاتوري پدیده هاي نوآورانه و فناورانه. 

ده هـا مـصداق دیگر بـراي رگـولاتـوري غیرخـطی می تـوان بیان کرد. امـا بهـترین شـاخـص آن می تـوانـد این بـاشـد که 
رگـولاتـور غیرخـطی خـود را بـه رونـدهـا و رویه هـاي غیرخـطی گـره می زنـد. یعنی اگـر در حـوزه ي نـخبگان و فـناوري کار 
می کند، از فـناوري و نـخبگان هـمان حـوزه نیز بهـره می گیرد. این مـوضـوع بـاعـث می شـود، فـعالان رگـولاتـوري 
پیش بینی درسـتی از رشـد حـوزه ي خـودشـان داشـته بـاشـند و در نتیجه بـتوانـند اقـدامـات درسـتی را صـورت دهـند؛ نـه 

اینکه مدام از آن جا بمانند و بخواهند این جاماندگی را با ابزارهاي کنترلی جبران کنند.  

دیدن تـصویر کلی فـرآیندهـاي فکري و عملیاتی مـان در کنار هـم مـا را بـه ادراکی جـامـع از وضعیت مـوجـود می رسـانـد 
که بـا انـدکی تـأمـل در آن می تـوانیم دریابیم که از کجا بـه کجا بـایستی حـرکت کنیم و چـه الـمان هـا و بـراي رشـد 
نـمایی اقـتصاد کسب وکارهـاي نـوپـا و دانـش بنیان کشور چـه مـؤلـفه هـایی را بـاید در نـظر بگیریم و بـا چـه مـدلی از 

رگولاتوري می توانیم به خواسته هاي پیش رویمان دست پیدا کنیم. 

بی تـردید پیشنهادهـاي ارائـه شـده در این مـقالـه اگـرچـه حـاصـل چـندین سـال تحقیق و پـژوهـش جـدي نـگارنـده اسـت امـا 
بـه طـور حـتم، سـند کاملی نیست. بـراي تکمیل و بهـبودش می بـایست جـلسات هـم فکري و هـم انـدیشی بیشتري میان 

افراد آگاه به صنعت و قانون گذاري برگزار شود تا به نتایج بهتر و کاربردي تري دست پیدا کنیم. 

آنـچه بـا عـنوان مـدل مـفهومی رگـولاتـوري پـدیده هـاي نـوآورانـه و فـناورانـه مـطالـعه کردید، فـقط نـمایی کلی بـراي تـأمـل 
بیشتر در این زمینه بـود. این فـقط شـروعی سـت بـراي حـرکت یک پـارادایم جـدید و تغییر در نـوع رگـولاتـوري و 

زیرساخت هاي ما در فرآیند رگولاتوري و قانون گذاري. 
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